
  

  
  
  

   المعارفههاي گزارش دائر كاستي

  بزرگ اسلامي از محدث والامقام

  )ق260م( فضل بن شاذان
  دكتر مهدي بيات مختاري

  استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان

  

  

  دهيچك �
 ننداتي هم اوي نك اشور پيوسته، ح   فرهنگ ك  ةب، به عرص  نقلااز  اكه پس    المعارف بزرگ اسلامي   �دائر

ي ا رهاورود پ  ،)ع(ام رض اماز  ا) م 874 /ه 260م(» بوريان نيش اذافضل بن ش  « ع مستقيم استم ا ترديد در 

هش افر ديدگ ابت و ا قر ي و ي و ايگر  وي، جسم  اط ب ارتبا در   )ع(عسكريحسن  م  اماز  اميز  آ سرزنش راخبا

 ـ   ا به وي و موضوع    الايضاح با كت داسناهل سنتّ، ترديد در صحت      ان  ايد سلفي ابه عق   همـين   اتي ديگـر ب

ده كه توقيع منـسوب     أكيد ش و ت ار تلقّي   ستوااله ن اين مق از سوي    ا ،ا و رويكرده  اورهاين ب  ا .شداب ميصبغه  

 ـ   ا ،شدهد  ا بودن وي قلمد   اگر ذ جسم أخن هم م  اكه هم » فضل«ب  ا در عت  )ع( عسكري مامابه   م از سوي تم

د اسـن ا و صـحت     )ع(ام رض اماز  ايت وي   اوه رو علاه  ب.  است مدهآر  اشمه  بر و مجعول    اعتباقد  ان، ف اليارج

بي اصـح  محدث و ،فقيه متكلّمين استين  اضع ر اخت مو اشن. ستار گرفته   اييد قر أ به وي، مورد ت    الايضاح

ي اوهاك كندو  خويش و  انديشةن  ا خورشيد فروز  ا و ب  اي معرفت ديني  رتقامشغول    كه دل  )ع(ائمهم  امقلااو

 خـويش   ةمعافكري ج  ت علمي و  ا حي أمين كنندة ت م،اب در قرن سو   د كت اهشت رش يكصد و  انگگسترده و   

 ـ فـت است كـه رهي اين ابلكه وظيفه   وسزا. ارد دالي نسل ما در تعاديترديد سهمي بني بيبود،    يـن اي اه

  .قع نگرددان، خللي واحقّشبه ضع ا و مواه ارگريفتن بيداد يامتدا در ات بدا نشر يافرادگونه 

   ها دواژهيكل �
  .المعارف بزرگ اسلامي �دائر، الايضاح، يياگر  جسمن،اذا فضل بن ش،)ع(م عسكرياما
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  درآمد

) م874/  ه260م(» محمد فضل بن شاذان بن خليل نيشابوري       ابو«نويسندة عنوان   
به نگـارش   )  به بعد  50، ص 4جموسوي بجنوردي،    ( المعارف بزرگ اسلامي   دائرةدر  

ترديد برخوردار از صبغة پژوهش است و از         اقدام كرده كه بي   مقاله و گزارش نكاتي     
در عين حال، از ديدگاه راقم      . مؤلفان و هيئت علمي آن نگاشته، جز اين انتظار نيست         

هاي معنايي ريز و درشت از جمله بـاور بـه ازدي بـودن               اين سطور، از برخي كاستي    
 پس از وفـات هـارون،       نسب وي، ترديد در نيشابوري بودنش، عدم بلوغش در برهة         

اي روايات در عتاب وي از       از مشايخ وي، ورود دسته    » سيف بن عميره  «واقفي بودن   
، قرابت ديدگاهش به عقايـد سـلفيان در تجـسيم، ترديـد در اسـناد                )ع(امام عسكري 

، بـه دور    )ع( به وي و ايجاد شبهه در استماع مستقيم وي از امام رضـا             الايضاحكتاب  
از . ها ممكـن و بلكـه محقـق الوقـوع اسـت            ارهاي بزرگ، كژي  نمانده، چه بسا در ك    

 ديگـري،    المعـارف  دائـرة همسان هر    المعارف   دائرةرهگذر اينكه علي الاصول، اين      
كثير المراجعه است و از سوي ديگـر، آن مـتن در ارتبـاط بـا يكـي از نـامبردارترين        

خـي از   هاي فقهي، كلامي، روايي و رجالي عصر حضور نگاشـته شـده، بر             شخصيت
گيرنـد، و    هاي آن متن گزارش و با ترازوي اسناد، دستخوش ارزيابي قرار مـي             كاستي

فـضل بـن    «اميد است كه بازسازي و ترميم چهرة فقيـه، مـتكلمّ و محـدث والامقـام                 
  . از اين طريق دست دهد» شاذان

  ازدي بودن نسب فضل بن شاذان و ترديد در نيشابوري بودنش. 1

» .رسـيد  نيشابور بود، اما نسب وي به قبيلـة عـرب ازد مـي            ظاهراً اصل وي از     «ـ  
  )50، ص4موسوي بجنوردي، ج(

تهـذيب  ، )29، ص3ج، 1363كلينـي ، (الكـافي  ـ با توجه به منابع حـديثي ماننـد         
 و نيز   )60، ص 1ج،  1363 همو،(الاستبصار  و  ) 60، ص 1ج،  1364طوسي،   (الاحكام

ق، 1415 (رجـال طوسـي   ،  )1028 و   1024ش  (رجـال كـشّي     مراجع رجـالي ماننـد      
 فهرست طوسي ، و   )769ش (حلّيرجال   ،)840ش (رجال نجاشي  ،)5740،5881ش

گيـري در نيـشابوري بـودن وي و پـدرش            ، موضعي براي ترديد و خـُرده      )564ش  (



  107 � المعارف بزرگ اسلامي از فضل بن شاذان ةهاي گزارش داير كاستي

 

] شادان[به علاوه از رهگذر برخودار بودن پدرش از نام شاذان           . وجود ندارد » شاذان«
ابـن  «از سـوي ديگـر،      . شود  آن رهيافت تأييد مي    كه علي الاساس نامي ايراني است،     

هـا فقيـه و    هاي علمي بغداد و كوفه كـه در آن ده    در زمان حياتش، در انجمن    » شاذان
به فزونـي   » ازديان«اند و اعراب قحطاني و از جمله         محدث اقليم عربي حضور داشته    

بـردار بـوده     منـا » عـرب يمـاني   «و نه   » خراساني«اند، به    كرده در آن قلمرو زندگي مي    
  )1056 ش،كشّي. (است

» ازدي«دو قرن پس از درگذشت فضل، اولين كسي است كه بـه             ) 450م(نجاشي  
ترديـد از    شناسـي بـي    آيـا وي كـه نـسب      ) 840ش( .بودن وي تصريح نمـوده اسـت      

يمـن دارد؟   » ازد«باشد، ره به صواب پيموده و ابن شاذان ريـشه در             هايش مي  ويژگي
محمد بن اسماعيل   «كه صدها روايت توسط استادش      ) 329م(ممكن است اما كليني     

نيـشابوري   ها به نام پدر، جد، و      از فضل بن شاذان روايت كرده كه در آن        » نيشابوري
  .اي به ازدي بودنش نكرده است بودن وي تصريح كرده، اشاره

كشّي، معاصر كليني، كه اولين كتاب جامع رجالي باقي ماندة شيعه را رقـم زده و                
و ) 1029ـ  1023 ش كشيّ،( به ابعاد زندگي ابن شاذان به گونة مستوفا پرداخته           در آن 

از علي بن محمد بن قتيبه، ابو عبداالله شاذاني و برخي ديگر، حديث فضل را گزارش           
، 902،  788،  775،  657،  558،  453،  367،380،  279،  154،  104،  56شكشيّ،  (كرده  
ــه )... و 1033، 952،980، 929، 926، 925، 912،920، 904،910،911 ــه  روزنـ اي بـ

  . ازدي بودنش نگشوده است
با اينكه براي تحمل اخبار فضل به نيشابور مسافرت كـرده           ) ق. ه381م  (صدوق  

و با خاندان وي ملاقات داشته و برخي از         ) 35، باب 106، ص 2جق،  1404صدوق،  (
فـضل بـه وي و      آنان مانند ابو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، واسطة انتقال ميـراث              

مـن لا   آيند، و به علاوه در كتـب گونـاگون خـويش، از جملـه                استادش به شمار مي   
ــضره الفقيــه  ، 4جو  ؛1510 ،926 ،919، 914، ح 1ج( از وي روايــاتي را نقــل  يح

اي به    اشاره )457، ص 4ج،  1363 همو،( نيز از وي ياد كرده       المشيخه و در     )5915ح
  . اين موضوع نكرده است

نيز كه دو كتاب از چهار كتاب معتبر حـديثي شـيعه را سـامان               )  ه460م(طوسي  
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داده و صدها روايت ابن شـاذان را در آن دو، و ديگـر كتـب خـويش گـزارش و از                      
طرفي دو نگاشته از چهار تصنيف اولية رجـالي شـيعه را تـأليف و يكـي را تهـذيب               

از سـويي   كرده و در هر سه به ابعاد مختلف حيات علمي فـضل پرداختـه اسـت، و                  
باشد،  نيشابور زادگاه و آرامگاه فضل بسي نزديك مي        طوس محل تولد و رشد وي با      

به هر حال همة اينـان كـه تقـدم زمـاني بـر نجاشـي دارنـد، و                . به آن نپرداخته است   
آيند، نه به صراحت و نه كنايه، نقبي به ازدي بـودن             سرآمدان عصر خود به شمار مي     

 در آن زمان به سبب حاكميت سياسي و نظـامي اعـراب             رسد به نظر مي  . اند وي نزده 
مسلمان، مردم ايران زمين خود را به يكي از قبايل عرب موجـود در منطقـة زنـدگي                  
خويش از جمله ازديان، منسوب سـاختند تـا از ايـن رهگـذر، حقـوق اجتماعيـشان                  

كندكـه فـضل ولائـاً و نـه          آقا بزرگ تهراني در موضـعي تـصريح مـي         . پايمال نگردد 
و ) 262، ش 305، ص   25ج،  1337تهرانـي،   . (الاصاله منـسوب بـه قبيلـة ازد اسـت         ب

نيز ازدي بودن نژاد وي را رويكردي اسـتوار         ) ره(رجالي معاصر، شيخ موسي زنجاني    
   )10829، ش563، ص2جتا،  بي(. تلقي نكرده است

  در برهة پس از وفات هارون » فضل«عدم بلوغ . 2

به همراه پدرش به بغداد آمـد و        )  ق 193م  (عباسي  او، مدتي پس از وفات هارون       «ـ  

 الربيع بغداد نزد يكـي از مقريـان بـه           قطيعةدر حالي كه هنوز به سنّ بلوغ نرسيده بود، در           

  )50، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(» . پرداختقرآننام اسماعيل بن عباد به آموختن 

  : ـ متن بالا، حاوي سه نكته است
  ).ه193م(آمدن فضل همراه پدرش به بغداد پس از درگذشت هارون . الف
  . عدم بلوغ وي در آن برهه. ب
 الربيع بغداد كه به نوعي تأكيد نمودن بـر عـدم            قطيعة در منطقة    قرآنآموختن  . ج

براي بازشناسي حقيقت، متن سـخن ابـن شـاذان كـه            . باشد بلوغ وي در آن زمان مي     
آيد و نقشي بنيادين در مبحـث مـا دارد،            باور به شمار مي    منبع منحصر به فرد آن سه     

   :شود گزارش مي
علّـم  ت مشغول ادعب اسماعيل بن  استادم محضر در،  ربيع ال طيعةق ةزيتون مسجد در«
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 در هـم  بـا  و نشـسته  ما از فاصله با گروهي كردم مشاهده كه بودم]  يا حديث  قرآن[
 كـه  اسـت  الفضّ ابن نام به كوه در فردي: گفت ميان نآ از يكي. هستند گفتگو حال

 كـه  پنداشـتم وي   سخنان شنيدن از پس .ام  يا شنيده  ديده كه است شخصي عابدترين
] يا در فاصـلة انـدك     [ نآ از پسي  انيسال. است زيسته مي قبل هاي سال در الفضّ ابن
 بـر  و شـد  وارد زيبـا  و صـورت  خوش بسيار مردي كه بودم نشسته مسجد همان در

 و او   شد، بلند جا از احترام رايبپدرم  . كرد سلام داشت، حضور مسجد در كه پدرم
 گفـت  و كرد حركت نظر تبادل از پس.  تكريمش كرد  بسيار و نشاند خود كنار دررا  
 :داد پاسـخ  كيـست؟ وي   كـه پرسيدم   پدرم از .برود عمير ابي ابن پيش دارد قصد كه

: داد پاسخ است؟ نامبردار ضلفا و عابد عالم همان او :گفتم .الفضّ بن علي بن حسن
 مشغول كوه در وي   چون كني مي اشتباه شايد پدر كه كردم تكرار بار سه. است همان
و شـد  شـفته آبر سخنم از پدرم. باشد داشته حضور بغداد در تواند نمي واست   دتهج 

من مـسموعات خـويش را بـراي        . رسد نمي مسائل اين به تو عقل !پسرك اي: گفت
 مـد آ و رفـت  و  وثيق ارتباطپدرم   باابن فضّال   . خودش است :  گفت .پدرم نقل كردم  

 او. رفـتم  كوفـه  شهر به  براي تحمل حديث از وي     هم من نآ از پس. داشت فراواني
 مـن  وكـرد    مـي  قرائـت  را احاديث و مدآ مي من اتاق به با همراه داشتن كتابش      خود

. كردم  از وي استماع   را ر و برخي ديگ   كيرب ابن حديثي كتاب جمله از. كردم ميتلقيّ  
 فـراوان   مال و قدرت از رهگذر  كه حسين بن طاهر داماد »سدوشب« ،زمان همان در

 ابـن  شخـصيتي هاي    ويژگي و كمالات چون و رفت حج به،  كردند به وي احترام مي   
وي  پـيش  را اي نماينده ،بود رسيده  نيز او گوش به نتيجه در وبود   همه زبانزد الفضّ

 امـا   ،باشـم  داشـته  ديـداري  شـما  بـا  كـه  هستم مند علاقه بسيار كه دادپيام   و فرستاد
! مرا با طاهر چه كـار؟     : گفت و كرد خودداري رفتن ازوي  . توانم پيش شما بيايم    نمي

  1».شوم به خاندان او هم نزديك نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 على مقرئ يقال له اسماعيل أ، اقره الربيع في مسجد الزيتونقطيعةانّي كنت في : قال الفضل بن شاذان «.1
ابن فضّال اعبد من  :بالجبل رجل يقال له: فقال احدهم.  يتناجون في المسجد نفراًيت يوماًأبن عباد فر

  فظننت انّ هذا رجل كان في الزمان: ابو محمد الفضل بن شاذان قال... يت او سمعت به أر
حسن اذ جاء شيخ حلو الوجه  )ره( الربيع مع ابيقطيعةقاعد في ] بيسير[ الاول فبينا انا بعد ذلك بسنين
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  .كند گفته را اثبات نمي گزارش فوق هيچ كدام از سه رويكرد پيش
بـوده و در زمـرة      ) ه183م) (ع(ان امـام كـاظم    شاذان پـدر فـضل از صـحابي       . الف

ها پيش   آيد و اين بدان معناست كه وي سال        محدثين طبقة ششم اماميه به حساب مي      
، به تنهايي و بـه احتمـال قـوي بـه همـراه پـسرش در               )ه193م(از درگذشت هارون    

 ،خـويي / 138ح،  159 ص ،8ج  ،  1363،  كلينـي . (منطقة عراق حـضور داشـته اسـت       
 )415، ش64، صتجليل /5678، ش9ص ، 10 جق،1413
تـوان بـه طـور       نمـي را  » بن عباد  اسماعيل: ئ يقال له  قر علي م  أقرا كنت« ة جمل .ب

كه  بوده   نآقرموختن  آ مشغولوي در برهة پس از مرگ هارون،        قطع ترجمه كرد كه     
بـه معنـاي    وي،   در تعبيـر     »قرائت«ة  كاربرد كلم  .به نحوي بيانگر عدم بلوغ وي باشد      

، حديث يا هر متن ديگـري  نآقرآموختن  است و تفاوتي بين    خواندنيعني  ن  آلغوي  
صـد نفـي     در اي است كه اين احتمال را صد        قرينه ،متنپايان   علاوه در    به. باشد نمي

	��  ��� ����� «  با تعبير  فضلكند، چون    مي�� 
����� ��� �	� ����   ������ ����   ���� 

!���� "    #$%&�'(� �� )��*   �+
,% �-�� "       ./�01' 2�� 30% " ������ة  واژ ،» �4���1) 5267 
  . به كار برده استقرآن و نه حاديثتلقّي ا را در ارتباط با »قرائت«

اصـطلاحي بـودن    » مقـري «در هيچ يك از منابع تاريخي، رجالي و حديثي به           . ج
بن عباد بـصري اشـاره نـشده و رجاليـان تنهـا بـر راوي بـودن وي تأكيـد                      اسماعيل

وي  )5207، ش 352صق،  1415(و طوسـي    ) 54صق،  1383(گرچه برقي   . دان كرده
، )ع(از امـام صـادق     انـد، وي    بـه شـمار آورده     )ع(را تنها در عِداد صحابيان امام رضا      

                                                                                                                             
: عمير قلت فسلّم على ابي، فقام اليه ابي فرحب به وبجله، فلما ان مضى يريد ابن ابي... الشمائل  �

هو ذاك، : هذا ذلك العابد الفاضل؟ قال: هذا الحسن بن علي بن فضّال، قلت: من هذا الشيخ؟ فقال
عقلك من ] اقّل ما[ فلما اغ: هو ذاك كان يكون بالجبل، قال: ليس هو ذاك، ذاك بالجبل، قال: قلت

فكان بعد ذلك يختلف الى ابي، ثم خرجت اليه . هو ذاك: غلام فاخبرته بما سمعت من القوم فيه، قال
يجئ الى  كان يحمل كتابه و غيره من الاحاديث، و  فسمعت منه كتاب ابن بكير والكوفةبعد الى 

مكانه  ماله و مه النّاس لقدره وعظّ و فلما حج سدوشب ختن طاهر بن الحسين. ه عليأحجرتي فيقر
قد كان وصف له، فلم يصر اليه الحسن، فارسل اليه احب ان تصير الى فانّه لا يمكنني  من السلطان، و

رجال / 993 ش،كشّيرجال ( »... ل طاهر لا اقربهم آلطاهر و مالي و: فقال ...المصير اليك، فابى 
  )72شق، 1427 ،نجاشي
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عبداالله بن بكير و داود بن كثير رقّي نيز روايت نقل كرده و محدثاني همانند حـسين                 
. باشـند   رازي، راويـان از وي مـي       بن سعيد اهوازي، عبداالله بن مغيره، بكر بن صـالح         

 ،طوسي /438 ح   ،290، ص 8 ج ؛3 ح ،56، ص 2 ج ؛3، ح 312، ص 1ج،  1363،  كليني(
ــه /1086، ح295، ص1 جق،1390همــو،/ 145، ح45، ص2 جش،1364 ــن قولوي ، اب
 )2 ح ،63باب ق، 1375
 قرائتكه   روش متفاوت است     دست كم برخوردار از هشت     ، دريافت احاديث  .د

 اسـتاد و  متعلّم، قرائت كنندة حديث       در آن،   كه آيد  به شمار مي   نآ يك قسم    ]عرض[
امـلا و انـشا و      شـيخ،    كـه    »سماع«شيوة   خلاف   ر ب باشد،  مي و تصحيح كننده  ه  شنوند
���� « ة جمل ـ)243ق، ص1416داوري،  . (نمايـد  استماع و يادداشت مي   راوي،  � � ��8 9

267�4� :�+�7�
  .دريافت حديث باشد وشتواند اشاره به ر  مي»�& �� �4% �=7> �� �;
��  «بر فرض كه جملة     . ه���8  9267 �4� :     �=7 �� +�7�
در ارتبـاط   » �& �4%> �� �;

شـود؟ آيـا در       باشد، عدم بلوغ فضل در آن برهه چگونه استفاده مـي           قرآنبا آموختن   
  كنند؟  ، تنها افراد غير بالغ شركت ميقرآنجلسات قرائت 

��� �*<�+   « :وي اظهـار داشـت     پي انكار    فضل كه در  به  شاذان  از رهگذر گفتة    . و 
]?+8�[ @647   AB* ��ن  متـضم  »غـلام « ةواژكه  به طور جزم معتقد گرديد      توان    نمي » 

 تشـاره بـه جنـسي     ا ، به نوعي  ، مجازاً و توسعاً   غلامة   واژ اولاً. باشد وي مي عدم بلوغ   
ربرد  كـا  بـه عـلاوه    ؛)»غلـم  «ةالمعجم الوسـيط، واژ    (داردوي   مذكّر بودن   و مخاطب

 ـ گي تجربه بي  و قلمداد كردن وي به      پسر بهپدر نسبت    سوي    از اتي از اين سنخ   تعبير
 هنگـام بـروز      بـه خـصوص در      باشدـ ـ گذشتهوي   كه ممكن است چند دهه از سنّ      

 و   كودكي و علي الاصول حاوي   رايج و مرسوم     فزوني    به اختلاف در موضع و منش،    
، »غَلِـم «هـاي     ذيـل واژه   در شناسي ع لغت  و مناب  متونافزون اينكه    .نيست يا نوجواني 

ــلُغُ«، »غــلام« ــغُ«، »هوم ــه«، و »هلامي را » اشــتداد شــهوت«اي همچــون  ويژگــي» غُلم
 ءجزو بالاخره اينكه     )جا همان. (ي دارد  جوان اند كه به نحوي تناسب با برهة       برشمرده

 در )ع(بـن الحـسين  علـي  دربارة فرزندش  ) ع(امام حسين است كه   تاريخي  مات  مسلّ
�?  �CAB* �D��� E�� �4� �DF� �D 1�=F     ��6?« با گفتن     عاشورا روز��  G� H�I�46 "  ��I�46 "  I�4J�� 

و پسر نيز پس از معرّفـي خـويش، بـا گفـتن جملـة                 نموده  تعبير به غلام   ،»��;��@
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����  ?�' L� 2�� �����K«حماسي  M�% 2   ���K  �2
F�N AB*  �67 O «      از خود بـه غـلام
 در )ع( كه با فرزندش امام بـاقر      )ع(ادسجاز امام   وي بيشتر    اينكه    با . است تعبير كرده 

 سـال   هجـده حـداقل   بيشتري برخـوردار بـود و       سن  ، از   روز عاشورا حضور داشت   
  )67صق، 1417ابن طاووس، . (اند ه نيز به شمار آورده سال25برخي او را داشت و 

  گراي ابن شاذان  سيف بن عميره از مشايخ واقفي. 3

موسـوي  (» .تـوان يـاد كـرد      را مـي  ... يخ واقفي او نيز، سيف بن عميره        از مشا «ـ  
  )51، ص4تا، ج بجنوردي، بي

ترديد فضل از سـيف بـن عميـره، بـه نقـل حـديث پرداختـه و در نتيجـه از                       ـ بي 

سـيف، نخعـي و سـاكن       ) 446، ص ق1411طوسـي،   . (گـردد  شاگردان وي قلمداد مي   

و امـام   ) ع( صحابيان والامقـام امـام صـادق       كوفه و به اجماع رجاليان، از ثقات و جزء        

علاوه بر اين، ابن قولويه كه شهادت به وثاقت همة راويـان            . آيد  به شمار مي   )ع(كاظم

كتاب خويش داده، به نقل روايتي كه وي در سند آن قرار گرفته، پرداخته و افزون بـر                  

، برقـي . (اند آن همه، طريق صدوق و طوسي را به كتب و روايات وي، صحيح دانسته             

 /333شق، 1420همــو،/ 5020 و2971 شق،1415 ،طوســي/ 48 و 41صق، 1383

آيـا وي   ) 5، ح 2، باب ابن قولويه  /751ابن داوود، ش  / 468، ش حلّي/ 504، ش نجاشي

آيد؟ برقي، طوسي، نجاشي، حليّ، ابن داود و ديگران، نه بـه             جزء واقفيان به شمار مي    

 زنده بوده تا از اين      )ع(ه وي در عصر امام رضا     اند ك  تصريح و نه به كنايه، اشاره نكرده      

اي بـه واقفـي بـودن وي نيـز           بـه عـلاوه اشـاره     . رهگذر، آن عنوان بر وي انطباق يابد      

كـه  ) 56ق، ص 1380(را بـه او اسـتناد داده        » وقـف «تنها ابن شهر آشـوب،      . اند نكرده

هر آشوب، علـي    ابن ش . باشد ترديد ناشي از اشتباه و تخليط خود وي و يا نُساخ مي            بي

 مراجعه نداشته و سـبب      فهرست طوسي  و   رجالاش جز به     الاصول در تدوين نگاشته   

سـيف  «: نوشته) ع(تحقّق اين بدخواني اين است كه طوسي ضمن صحابيان امام كاظم          

 ةسماع«:  و سپس در شمارة بعدي نگاشته      »)ع(، روي عن ابي عبداالله    ، له كتاب  ةبن عمير 

  و 5020شق،  1415طوسـي،    (».، واقفـي  )ع(ن ابـي عبـداالله    له كتاب، روي ع    بن مهران، 

 ابن شهر آشوب از رهگذر تقارب و تـوالي دو اسـم، دسـتخوش خطـاخواني                 )5021
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 بن مهران نيز جـزء      سماعةشده و ويژگي فرد دوم را به اولي نسبت داده است؛ گرچه             

ابـن شـهر    «ي،  به گفتة شوشتر  . آيد واقفيان نبوده و ابن سماعه از آن گروه به شمار مي          

  ) 378، ص5جق، 1417. (گرفتار وهم در وهم شده است» آشوب

  كتاب مربوط به مباحث عبادات  ،العلل. 4

بخشي از فقه ابن شاذان كه مخالفت بارزي با نظرات مشهور اماميه نـدارد، در               «ـ  
 او قابل دسترسي است ولي اين كتاب تنها مباحث مربوط بـه عبـادات را              العللكتاب  

  )51، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(» .شود شامل مي
 ،صـدوق (گونه كه فضل بدان تصريح كرده         همان العللبنيان و شالودة كتاب     . الف

 ،6جق، 1403، مجلــسي /97 ص،2جق، 1404همــو  /93ص، 182 بــاب ق،1385
اسـت كـه از سـوي وي تنظـيم شـده و از همـين رهگـذر                  ) ع(از امام رضـا   ) 58ص
  . ها و نظريات فضل قلمداد نمود ر ديدگاهتوان آن را تنها بيانگ نمي

، با چينشي منطقي، ابتدا به مسائل كلامي به عنـوان           العللكتاب   ابن شاذان در  . ب
براي تبديل شدن حقيقت به     . زيربنا و آنگاه به عباديات به عنوان روبنا پرداخته است         

ي را كـه در     هاي  ويژة عبادات نيست، عنوان برخي از سؤال       العلل واقعيت و اينكه چرا   
  .كنيم آن نگاشته پاسخ داده شده، گزارش مي

يـا  ؟ آ ت او بر خلق واجب است     ي خداوند و شناختن وحداني    يچرا اقرار به يكتا   ـ  
  كند؟  ميبه كاري تكليفحكمت ت و  خود را بدون علّةخداوند حكيم بند

  ؟استنموده به تكاليف گوناگون ف خلق را مكلّخداوند براي چه 
  ؟ ناشناخته استشناخته شده ياها   حكمت وها يا علتـ آ
  ؟اند  كدامات اعتقادي واجبترين  و مهماولينـ 
  ي او و دستورات نازله شدند؟ها خدا و انبيا و حجته اقرار به مور بأچرا خلق مـ 

    واجب شده است؟،از چه رو شناخت پيغمبران و سر نهادن به فرمان ايشانـ 
  د و طاعتشان را واجب فرمود؟كرقرر را ممر ولي الاخداوند اچرا ـ 
  د؟زمين در يك زمان دو نفر يا بيشتر پيشوا باش چرا درست نيست درـ 
  )جاها همان(؟  باشد)ص(خاندان پيغمبرغير چرا جايز نيست امام از ـ 
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  ردية او بر قرامطه نيازمند تأمل و دقت . 5

انـد،    گرفتـه   قمـري پـاي    264رديه او بر قرامطه كه تنها اندكي پـيش از سـال             «ـ  
  )51، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(» .نيازمند تأمل و مطالعه است

 ـ  اسماعيليه، همچونگون   گونهالقاب و عناوين    ان در عين تعدد     اسماعيليـ   ه،  باطني
 و   هقرامطه، تعليمي پژوهش تاريخي  .  از وحدت ماهوي و اعتقادي برخوردارند      هفاطمي

 اند و اطلاق پيش از فضل بن شاذان حضور داشتهنشانگر آن است كه قرامطه سالياني     
باشـد    قرمطي كه معاصر فضل بوده، نمـي شعثاحمدان بن    بر آنان از رهگذر      قرامطه

 كه از سوي نجاشي، در عِـداد تأليفـات وي بـه             هالرد علي القرامط  كه در نتيجه كتاب     
  .نيازمند تأمل و دقت باشد) 840شق، 1427، نجاشي(شمار آمده 

بايـد خاطرنـشان سـاخت كـه        «: نويـسد   اسماعيليه مي  ةق برجست  محقّ ،عارف تامر 
 همان اسـماعيليان هـستند و لفـظ قرمطـي           ، خود ةقرامطه در گوشت و خون و عقيد      

 ايـن نـام را بـر تمـام          ، وجود داشته و اهل دمـشق       قرمطي شعثاپيش از حمدان بن     
 ر سراسـر مـشرق    بعدها د عنوان  اين  . ندا هكرد معتقدان به مذهب اسماعيلي اطلاق مي     

شـد و از     ن بر اسماعيليان عيب محـسوب مـي       آت يافت و اطلاق      اسلام عمومي  جهان
در آنان بـود،     ة عبيداالله مهدي كه از ائم     سبب، به همين    .كاست نان مي آ  منزلت ن و أش

 را برگزيد تا از ننگي كه بر نـام قرمطـي            »فاطميان«فريقا براي دولت خود نام      آ ةمنطق
 ابن جـوزي در ارتبـاط بـا عنـوان           )56ش، ص 1377،  تامر. (»يابدته بود، رهايي    سنش

  :كرده استاشاره   ديدگاه شش بهقرامطه
  .اق قرمطي بوده استس ايشان فردي به نام محمد بن ورسؤم. 1
  .شد ي است كه قرمط ناميده مييها  كوفه و از نبطيةنان از حومآ رئيس .2
 )ع(فرزند امـام صـادق    ) ق145يا  143م  (فردي به نام قرمط كارگزار اسماعيل       . 3

  .بوده كه اين مذهب را ساخته و پرداخته است
كرده بـه نـام كرميتـه كـه           مردي زندگي مي   ةاز داعيان اسماعيلي در خان    يكي   .4 
  .باشد ب قرمط ميمعرّ

بـه  وي  از فردي به نام قرمط خريد و سـپس          حيواني   ،هي يكي از سران اسماعيل    .5
  .مدآمذهب خريدار در
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همـو،   (. خود بـه نـام حمـدان قـرمط هـستند           تن منسوب به يكي از دعا      ايشا .6
   )55پاورقي ص

   به ابن شاذانالايضاحترديد در انتساب . 6

انـد و ايـن    هيچ يك از متقدمان، اين كتاب را به ابن شـاذان نـسبت نـداده          « .1ـ6 
  ».خورد نسبت نخستين بار در سدة يازده قمري در آثار فيض كاشاني به چشم مي

تواند در تشخيص طبقة مؤلـف مفيـد         تنها سند موجود در اين كتاب كه مي       «. 2ـ6
 است كه اگر آن را تصحيف ابـن ابـي سـريج             "و حدثنا ابن ابي شريح    "باشد، عبارت   

  ».كند بدانيم، چندان به اينكه مؤلف كتاب ابن شاذان باشد، كمك نمي
 اين است كه    ] به فضل  الايضاحدر عدم صحت انتساب كتاب      [شاهد ديگر   «. 3ـ6

هـاي اهـل سـنّت       مؤلف، گذاردن نـام فـرائض بـر مبحـث مواريـث را از برسـاخته               
 ». تأليف كرده اسـت    الفرائضسه كتاب با عنوان     ... شمارد، حال آنكه ابن شاذان       برمي

  )52، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(

  :بررسي بخش اول

هـا قبـل از تولـد        ، قـرن  ) ه723ـ ـ642(طبق منابع موجود ابن فُوطي حنبلي       . الف
وي .  را جـزء آثـار تـصنيفي فـضل برشـمرده اسـت             الايـضاح فيض كاشاني، عنـوان     

كـان مـن الفقهـاء      . علم الدين الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الفقيـه         «: نويسد مي
، 4م، بخـش اول از ج     1962،  ابـن فـوطي   (»  فـي الامامـة    الايـضاح العلماء و له كتـاب      

هاي شيعي، سبب شده تا      ها و دفاع از ديدگاه      ساير فرقه  نقّادي از ) 888، رقم   609ص
  .ابن فوطي آن را در قلمرو امامت معرفي كند

كـه  ) 840ش( را برشـمرده     المعيار و الموازنـه   نجاشي از تأليفات ابن شاذان،      . ب
 از جلـد سـي و يكـم از          312بـه عـلاوه در صـفحة        .  باشـد  الايضاحتواند همين    مي

 بـه   الايضاحاي از    خانة مرحوم مرعشي نجفي، از نسخه     هاي خطّي كتاب   فهرست نسخه 
  . تعبير شده استالمعيار و الموازنه

 كه شيخ طوسي،    الديباجكتاب    قوياً احتمال داده،   الايضاحمحدث ارموي مصحح    . ج
وي .  باشـد  الايـضاح ، همين   )564 ش ق،1420(آن را در عدِاد تصنيفات فضل برشمرده        
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  : دانسته و دو قرينه به عنوان تأييد ارائه كرده استالايضاح را محرّف الديباجنام 
 جـامع مـسائل متفرقـه و حـاوي          الـديباج وصفي كه طوسي ياد كرده به اينكه        . 1

 الايـضاح ابوثور، شافعي، اصفهاني و غير ايشان اسـت، بـا            مطالب متعدد در ارتباط با    
موعـه  خود فضل و يا شاگردش علي بن محمد بن قتيبه مج          . منطبق و هماهنگ است   

تـر از     ناميده كه اصولاً اين عنوان بـراي آن محتـوا مناسـب            الايضاحبرده را    مسائل نام 
  . استالديباج

باشـد،    موجود مي  الديباج و   الايضاحتوافقي كه در تعداد حروف بين دو كلمة         . 2
همچنين نوعي تشابه در كتابت ميان آن دو كلمـه، احتمـال تـصحيف بـين آن دو را                   

  )12صش، 1363 ،ل بن شاذانفض. (كند تأييد مي
منها . علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، له كتب       «: نويسد نجاشي در موضعي مي   . د

؛ ابـن قتيبـة نيـشابوري شـاگرد         مجالس الفضل مع اهل الخـلاف     كتاب يشتمل علي ذكر     
هايي تأليف كرده كه از آن جمله، كتـابي اسـت شـامل گفتگوهـاي ابـن                  فضل، كتاب 

 همـان   الايـضاح محتمـل اسـت كـه       ) 678شق،  1427،  نجاشي(» .نشاذان با مخالفا  
 باشد، كه بين اين عنوان و آن محتـوا تطـابق وجـود              مجالس الفضل مع اهل الخلاف    

 را در عـداد     مجالس الفـضل مـع اهـل الخـلاف        از رهگذر اينكه طوسي عنوان      . دارد
ي خود فـضل    ها آيد كه وي آن را از نگاشته       مؤلفات ابن قتيبه برنشمرده، به دست مي      

  . كند تلقّي مي

  :بررسي بخش دوم

 آمده و نيازمند تأمل     الايضاحكه در   » ...و روي   «ـ با صرف نظر از سي و شش مورد          
واسطه به نقـل از      باشد، فضل در سه مورد تعبيراتي نموده كه بدون ترديد، بي           و دقت مي  

از سـوي    ص و مروي عنه و شيخ حديثي پرداخته كه از جهتـي، طبقـة مؤلـف را مـشخّ                
تواند تأييدي باشد بر اينكه كتاب، نگاشتة فـضل اسـت و از ايـن رهگـذر، در                   ديگر، مي 

وانگهـي   .پذير، منحـصر نيـست     ـ آن هم خدشه    يك موردـ آن گونه كه نويسنده پنداشته      
 .باشد قرينة داخلي ديگر كه در تشخيص طبقه مؤلف كارآمد است، نيز موجود مي

ابـوبكر  «واسـطه از     بي) 359همو، ص (» حدثني الحميدي «ابن شاذان با تعبير     . الف
 ميـد بـن نـصر بـن        بن عبـداالله بـن ح      اسامةزبير بن عيسى بن عبيداالله بن        عبداالله بن 
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كه به جد ششم خويش منسوب      » حميدي«بردار به    نام» ىحارث بن اسد بن عبد العزّ     
 و مكيّ الاصل و     وي قريشي . پرداخته است » يوم الخميس «است، به نقل خبر مشهور      

رفتـه و   مـصر   بردار، و به همراه شافعي براي تلّقي حديث به ديار            نام» شيخ الحرم «به  
 بن حنبل، وي را جـزء پيـشوايان حـديث           احمد. به مصاحب وي شناخته شده است     

شمرده و حاكم نيشابوري تصريح كرده كه بخاري در صورت وجود حديثي در نـزد               
برترين محـدثان، حافظـان و مـصنّفان         .كرد جعه نمي وي به ديگري، براي اخذ آن مرا      

، محمـد بـن     هد، ترمذي، نسائي، ابن ماج ـ    ودا ابو بخاري، مسلم، مكتب خلافت مانند    
. شـدند  جزء شاگردان وي محـسوب مـي  ،  رازيحاتم رازي، ابو  ابوزرعة هلي،يحيى ذُ 

ل گيـرد و بـه سـا       وي در طبقة دهم محدثان قرار مـي       «: نويسد ابن حجر عسقلاني مي   
، ق1409ذهبي،  . (در مكه درگذشته است    220 هجري و به گفتة برخي در سال         219

، 14 ج ق،1406 ،مزي /212، ش 616، ص 10 ج ،»الف«ق  1413 ،همو /211، ص 15ج
 /161، ش 179، ص 17جق،  1420،صفدي /269، ص 2 ج ق،1408 ،سمعاني /512ص

 ،موه /189، ص 5 ج ق،1412 ،عسقلاني ابن حجر  /341، ص 8جق،  1393،  ابن حبان 
  ) 3331، ش492، ص1 جق،1415
و حدثنا اسحاق عن سـلمه عـن ابـن اسـحاق عـن              «فضل، روايتي را با سند      . ب

در روايت فوق، ذكري از نـام پـدر         ) 373همو، ص ( .نقل كرده است  » عمرو بن عبيد  
و رويـتم عـن اسـحاق بـن         «اسحاق نشده است، اما وي در موضع ديگر بـا عبـارت             

كه حاوي ايـن    ) 367همو، ص (به نقل حديثي پرداخته     »  بن الفضل  سلمةابراهيم عن   
مـشهور بـه ابـن      بن مخلـد حنظلـي       اسحاق بن ابراهيم     محمدمراد ابو   : مطلب است 

وي در ورود امـام     . و معاصر ابن شاذان است     راهويه مروزي است كه ساكن نيشابور     
 به علاوه شيخ صدوق، با واسطة     . به آن شهر، به استقبال آن حضرت شتافت       ) ع(رضا

 ،صـدوق . (ابن شاذان از ابن راهوية مروزي بـه نقـل چنـد حـديث پرداختـه اسـت                 
احمد بن حنبـل،     همة مؤلفان صحاح اهل سنتّ،       )62 و   61، ح 240ص،  1جق،  1405

قـرين  وي  . اند اند، از وي تلقّي حديث كرده       كه معاصر فضل   ذهليو   ،يحيى بن معين  
 سـالگي   72 در سـنّ     238 متولـد و در سـال        166 بوده كـه بـه سـال         احمد بن حنبل  

 ) 78، ص1 جق،1415 ،همو /190 ص،1 جق،1412ابن حجر، . (درگذشت
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از ابـوجعفر   ) 366، ص 1363(» حدثنا ابن ابي شريح   «فضل بن شاذان با تعبير      . ج
احمد بن صباح نهشلي به تلقيّ حديث پرداخته كه از وي در منابع اهل سنّت گـاهي                 

ابـن حجـر    . شـود  ابي شريح رازي، تعبير مـي     به ابن ابي سريج رازي و زماني به ابن          
احمد بن صباح نهشلي معروف به ابوجعفر بن ابي سـريج رازي            : نويسد عسقلاني مي 

از مقريان و حافظان ثقة طبقة دهم است كه قرائت را در نزد كسائي              ] ابن ابي شريح  [
 داود، نـسائي، ابوزرعـه، ابوحـاتم، ابـن خزيمـه،           آموخته، و كساني چون بخاري، ابو     

سال ارتحـال وي را     . باشند راويان از وي مي   ] معاصران فضل [محمد بن يحيي ذهلي     
 ق،1415 ،ابـن عـساكر   . (انـد   هجري گـزارش نمـوده     256اي سال     و پاره  240برخي  

ــي /368 ص،55 ج؛94، ص51ج ــي  /196 ص،1 ج،»ب«ق 1413 ،ذهبــ ــن ابــ ابــ
 ،1 ج ق،1412 ابن حجر،    /445 ص ،34 ج ق،1406 ،مزي /56 ص ،2 ج ق،1371،حاتم
  ) 37، ص1 جق،1415 ،همو/ 38ص

اش نيـز در همـين       زيست و نگاشته   به تصريح فضل، وي در قرن سوم مي       .  د
وي در نقــد عملكــرد خليفــة دوم در تغييــر احكــام . برهــه رقــم خــورده اســت

اي از متعة زنان     در حيات خويش از رهگذر نزول آيه      ) ص(اگر پيامبر « :نويسد مي

) ص(ترديد عمر در نهي خود به ممنوعيـت پيـامبر          و متعة حج نهي كرده بود، بي      
تحقـق يافتـه، پـس چـرا        ) ص(اگر نهي و نسخ از سوي پيـامبر       . جست استناد مي 

و ابن مـسعود    ،  انصاري جابر بن عبداالله  ،   ابن عباس  ،)ع( علي صحابياني مانند امام  

انـد و شـما       آگـاه بـه آن نـشده       سوطـاو  سعيد بن جبيـر و    ء،  عطاتابعاني همانند   
ايـن  . ايـد   پس از عصر صحابه و تابعان، به آن واقف گرديده          "دو قرن "ان،  معاصر

  ) 446، ص1363 (1».انگيز است شگفت

  :بررسي بخش سوم

، الفرائض الـصغير  ترديد فضل بن شاذان، تأليفاتي در مباحث ارث با عناوين            ـ بي 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ثم نهى عنهما فانا انهى  )ص(متعتان كانتا على عهد رسول االله":  لقال،نهى عنهما) ص(فلو كان النبّي«.  1
 يةآ نسخت يةلآ) ص(لئن كان عمر نهى عما نهى عنه رسول االله  و")ص(عما نهى عنه رسول االله

 التّابعون ابن مسعود و جابر بن عبداالله الانصاري و ابن عباس و و )ع(، ثم لم يعرف ذلك عليالمتعة
  » انّ هذا لهو العجبسنةتي ئما عرفتموه انتم بعد س ووطاو سعيد بن جبير و مثل عطاء و
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 . نگاشته كـه كتـب فهرسـت بـدان اشـاره دارنـد             الفرائض الكبير ، و   الفرائض الاوسط 
نقد اهل سنتّ از سوي وي، نه       ) 564 ش ق،1420طوسي،/ 840شق،  1427 نجاشي،(

بدان معناست كه وي واژة الفرائض را فراوردة مكتب فقهـي اهـل جماعـت قلمـداد                 
ورزد با توجه به اينكه مقدار ارثية افراد مشخص شده، از ايـن              كند، بلكه تأكيد مي    مي

 و منابع دينـي از      قرآنلازمة اينكه در    . رهگذر اجتهاد و اعمال نظر در نص روا نباشد        
بـه  » ارثيـه «ياد شـده و پيـروان مكتـب خلافـت نيـز از              » نصيب مفروض «به  » ارث«
پـس چـرا    . كنند، آن است كه دستخوش زيادت و نقيصت نگـردد          تعبير مي » فريضه«

فضل بن شاذان،    (1آنان به فزون دستخوش تشتت آرا در كميت و كيفيت آن هستند؟           
  )312، ص1363

  ) ع(ترديد در استماع مستقيم ابن شاذان از امام رضا. 7 

مـستقيم   خوريم كه حاكي از اسـتماع      اينكه در آثار ابن بابويه، به احاديثي برمي       «ـ  
است و گاهي تـصريح شـده كـه ايـن اسـتماع در زمـاني                ) ع(ابن شاذان از امام رضا    

 حـضرت، برقـي،      ولي صـحبت او را بـا آن        ،طولاني انجام گرفته، امري غريب است     
اند و كشّي به تكرار، روايـات بـا واسـطة او را از امـام                 طوسي و نجاشي تأييد نكرده    

ق در مدينه بـوده و از آن        201تا  ) ع(با توجه به اينكه امام رضا     . آورده است ) ع(رضا
 قمري، به عنوان وليعهد مأمون از مدينه به سوي خراسان حركت كرده             203تاريخ تا   

مستقيم ابن شاذان از آن حضرت، آن هم براي           گزيده است، استماع   و در آنجا سكني   
  )50، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(» .نمايد مدتي قابل ملاحظه، بعيد مي

) ع(زند با توجه به قرائن موجود، پيش از آنكه امام رضا           اينجانب حدس مي  . الف
 ملاقـات داشـته و      به منطقة خراسان انتقال يابند، ابن شاذان در مدينه با آن حـضرت            

بر فرض عدم انطباق حدس با واقعيت با توجه بـه حـضور             . است تلقيّ حديث كرده    
و بيشتر از   ) 208ش، ص 1375حاكم نيشابوري،   (نيشابور   چهار روزة آن حضرت در    

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 فان كان االله فرضها فلا يجوز ،انتم فيها مختلفون و  تسميتكم المواريث فرائض،من اعجب العجب و«. 1

النصيب   وفروضاً منصيباً: بينها فقال فقد اخبرنا االله انهّ قد فرض المواريث و. ان تتقدموا فرض االله
 »...لا ينقص المفروض لا يزاد فيه و
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 . دو سالة ايشان در خراسان، امكان ملاقات و روايت فضل وجود دارد

 كنـد،   كه تأييد مي   به نكاتي اشاره شده    ، ناخواسته  المعارف رةئدا متن    خود در. ب 
. كنـد   مـي  عاد را نفـي   ب اسـت  به شمار آيد و   ) ع( رضا امام يان صحاب ءتواند جز  فضل مي 

 بـه نـوعي متـضاد و نـاقض          ، شـده  مـنعكس  آن متن   مطاوي دراي كه    گانه  سه نكات
 شـاذان   بـن  فـضل    بـودن  )ع(بي امـام رضـا    ا در بعيد شـمردن صـح      ،ديدگاه نويسنده 

  :باشد مي
 در  )ق193م (پـس از وفـات هـارون عباسـي        فضل    دال بر اينكه   روايت كشّي . 1

  . استبغداد حضور داشته
) ق203م) (ع(رضازمان با شهادت امام       كه هم   رقّي  بن كثير  داوداز  وي  روايت  . 2

  .درگذشته است
طـاهر بـن   ، دامـاد  نآ هجـري كـه در   205 از سـال     قبل در كوفه    فضلحضور  . 3

  . استديدهح بغداد را مون و فاتأحسين سردار م
اي به وي نكرده، و نـه تنهـا او را در             برقي از رهگذر معاصرت با فضل اشاره      . ج

به حساب نيـاورده كـه در زمـرة صـحابيان امـام هـادي و                ) ع(عِداد صحابة امام رضا   
از ايـن رو    . كه شيخ طوسي بر آن پاي فشرده نيز به شمار نياورده اسـت            ) ع(عسكري

  .باشد  نكتة ايجابي و يا سلبي نميعدم ذكر وي، حاوي هيچ
گرچه طبق متنِ رجال منتشر شده از طوسي، ابن شاذان تنها از اصحاب امام هـادي                . د

، حاوي نفي صحابي امام     )5883 و 5742ق، ش 1415 ،طوسي(شمرده شده   ) ع(و عسكري 
بـه   ، تمـامي تـصنيفات رجـالي      دربه عـلاوه     .باشد بودن وي نمي  ) ع(و امام جواد  ) ع(رضا
 )ع( امام رضـا   ان راوي ن و  وكيلا ة در زمر  ينيشابور فضل بن سنان     ناد نقل شيخ طوسي،   است

، 1جق، 1392 ابـن داوود،  /768شق،  1422حلّـي،    /5385 ش همـو، . ( گرفتـه اسـت    قرار
 /186، ص4جق، 1418، جزائــــري /9471ش ،8ص ،3جق، 1350، مامقــــاني/ 1198ش

ــاپلقي/ 260صق، 1306اســـترآبادي،  ، قهپـــائي/ 2508ش ،339ص ،1جق، 1410، جـ
شوشتري، / 241صق،  1416،  حائري /5ص،  2جق،  1403،  اردبيلي /21ص ،5جق،  1364
ــي/ 404، ص8ق، ج1417 ــاني، ب ــا، ج زنج ــازي/ 563، ص2ت  ،199ص ،6جق، 1414، نم

 )9372ش ،308ص ،14جق،  1413خويي،  / 638ش ،95صق،  1404،  تجليل/ 11525ش
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 قـرار    روايـات  سـناد هـيچ كـدام از      ا ة سنان در سلـسل    بنكيست؟ اينكه فضل    وي  مراد از   
نمايد كه شخصي وكيل باشد، اما در هيچ خبـري نـامي از وي نباشـد،                 و بعيد مي   ،نگرفته

سناد فراواني قرار گرفتـه     افضل بن شاذان باشد كه در       مقصود  كند كه    ييد مي أاين نظر را ت   
 او بـه     العلـل تاده و   به فراواني اتفاق اف   ) ع(و از سويي روايت ابن شاذان از امام رضا        . است

ولي در عـين حـال        نقل از آن حضرت، مشهور و در نزد شيخ طوسي موجود بوده است،              
از ايـن رهگـذر بـه    . شود مشاهده نمي) ع(در رجالش، نام وي در عداد صحابيان امام رضا  

 تغييـرات   پيـدايش . همان فضل بن شاذان است      آيد كه مقصود از فضل بن سنان         دست مي 
 .خ داده است  در كتب رجالي و روايي بسيار ر      ،   و بالعكس  »سين« به   »شين«  تبديل ةگونبه  

. انـد   قـرار داده   كيـد أترا مـورد    تـصحيح     احتمـال و    ايـن  كاربران دانـش رجـال    برخي از   
 /10829، ش 563، ص 2جتـا،    بـي ،  زنجـاني  /5908ش ،404، ص 8 ج ق،1417 ،شوشتري(

عبـارت طوسـي محـرّف      بر فرض اينكه فضل بن سنان در        ) 341صش،  1367عطاردي،  
از رهگذر اينكه وي بـر پـژوهش        . آيد فضل بن شاذان نباشد، عدم صحابيت وي لازم نمي        

  . گردد و احصاي فراگير و تام استوار نبوده و فصل الخطاب تلقّي نمي
) ع(و امـام كـاظم    ) ع(ـ طوسي، داود بن كثير رقّي را تنها از اصحاب امام صـادق            

با اينكـه وي در معتبرتـرين كتـب از          ) 5003و   2547شق،  1415طوسي،  (برشمرده  
  )5، ح72 بابابن قولويه،. (نيز به نقل پرداخته است) ع(امام باقر

و امـام   ) ع(، امـام رضـا    )ع(ـ او، صفوان بن يحيي را تنها از صحابيان امـام كـاظم            
در عين حـال، وي از      ) 5311،5559،  5038 شق،  1415طوسي،  (برشمرده  ) ع(جواد

/ 4052، ح 293، ص 3ق، ج 1413صدوق،  . ( روايت نقل كرده است    نيز) ع(امام صادق 
  )246، ح68، ص2ش، ج1364طوسي، 

همـو،  (برشمرده  ) ع(ـ وي، جعفر بن عيسي بن عبيد را تنها از صحابيان امام رضا            
. نيز خبر نقل نمـوده اسـت      ) ع(و امام كاظم  ) ع(با اينكه وي از امام صادق     ) 5237ش

  )1، ح400، ص7، ج1363كليني،(
همـو،  (محـسوب نمـوده     ) ع(، شاذان بن خليل را از صـحابيان امـام جـواد           ـ وي 

، 8ج،  1363كلينـي،   . (نيـز روايـت كـرده اسـت       ) ع(، اما وي از امام كـاظم      )5558ش
  ) 5678، ش9، ص10خويي، ج/ 138، ح152ص
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 خود، عبدالرحمن بـن ابـي نجـران را تنهـا از صـحابيان امـام                  رجالـ طوسي در    
، امــا وي راوي امــام )5567، 5323ش همــو،(رشــمرده ب) ع(و امــام جــواد) ع(رضــا
  )223، ح108، ص1ق، ج1413صدوق، . (باشد نيز مي) ع(كاظم
) ع(اينكــه نويــسنده اشــاره كــرده نجاشــي، فــضل را از صــحابيان امــام رضــا.  ه

 در اين مورد مبهم و از ايـن رو دسـتخوش            1عبارت وي . برنشمرده، قابل تأمل است   
و امام ) ع(اگر سخن وي در نقل از امام رضا. گرفته استهاي ناهمگون قرار  برداشت

در ارتباط با شاذان، پدر وي باشدـ كه بيشتر محقّقين بر اين اعتقاد هـستندـ         ) ع(جواد
برآيندش اين است كه نجاشي فضل را از صحابيان هـيچ يـك از پيـشوايان معـصوم                  

كـه برخـي از   اگر عبارت را توصيف فضل تلقي كنيم، همـان گونـه          . برنشمرده است 
اند، نجاشي به طور قـاطع وي را از          كاربران دانش رجال از جمله علّامه حلّي فهميده       

) ع(برشمرده و احتمال صحابي بودن او را نسبت به امام رضـا           ) ع(اصحاب امام جواد  
تمامي دانشمندان و فقهايي كه به احاديـث فـضل از           . نفي نكرده است  » قيل«با تعبير   
اند، به دلالت تضمن و التزام، بر اين اعتقادنـد كـه وي از      جستهاستدلال  ) ع(امام رضا 

به علاوه بسياري از دانشمندان علم رجال، و ديگـر  . آيد به شمار مي صحابيان آن امام 
ورزان همانند فاضل اردبيلي، سيد حـسن صـدر، فـيض كاشـاني، آقـا بـزرگ                  انديشه

... يي، موسي زنجـاني و      تهراني، عباس قمي، محمدتقي شوشتري، سيد ابوالقاسم خو       
با استناد به روايات و گفتار نجاشي، بـر اينكـه فـضل بـن شـاذان از اصـحاب امـام                      

 344، ص صدر /5، ص 2، ج اردبيلي /769، ش حلّي. (اند باشد، پاي فشرده   مي) ع(رضا
، 4 جق،1408 ،همــو/ 360، صش1337تهرانــي، /5 صفــيض كاشــاني، / 377 و

 ،254 ص،15 ج؛2434 ش،391 ص،6 ج؛2368 ش ،295 ص ،6ج؛  1501ش،  211ص
و ؛ 2389ش، 160ص، 20ج؛ 369ش، 67ص، 19ج؛ 395 ش،78 ص،16ج؛ 1634ش
 ،25ج؛  6634 ش ،189 ص ،22ج؛  5046 ش،  277ص،  21ج؛  3284ش،  336ص
ــي /262 ش،305 ص و658ش، 116ص ــا368، ص2 جق،1418 ،قمـ ــاب الفـ  /ء بـ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
قيـل عـن     كان ابوه من اصحاب يونس، و روى عن ابي جعفر الثاني، و           الفضل بن شاذان بن الخليل،      « .1

هو في قدره    ، و الطائفة في هذه    جلالةله   و. المتكلمين ، احد اصحابنا الفقهاء و    ثقةوكان  ) ع(الرضا ايضا 
  )840، ش306صق، 1427اشي، نج(» اشهر من ان نصفه
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، 14جق،  1413،  خـويي  /408، ص 8جق،  1417شوشـتري،   / 267 ص ش،1370،همو
، 1350،  مطهـري  /244ش،  1367،  عطـاردي  /563، ص 2جتـا،    بي،  زنجاني /309ص
  )702ص

 خود، حـدود چهـل نفـر را در زمـرة صـحابيان امامـان                رجالشيخ طوسي در    . و
، عبدالعزيز بن مهتدي    )]ع(امام صادق [شعيب بن اعين حداد     : معصوم برشمرده، مانند  

امـام  [، حمدان بن سليمان     )]ع(يو هاد ) ع(امام رضا [، ريان بن صلت     )]ع(امام رضا [
مـن لـم يـروا عـن واحـد مـن            «و سـپس از آنـان در بـاب          )] ... ع(هادي و عسكري  

اي بـا    كرده است و اين بدان معني است كه يا صـحابي بـودن ملازمـه               ياد» )ع(الائمه
روايت كردن از امام ندارد، و يا حاوي اين است كه اين راويان، برخوردار از روايت                

مامقاني نيز تصريح كرده كه رجال حديث       . باشند  با واسطه از معصوم مي     واسطه و  بي
، نقل با واسطه در همة موارد و برخوردار         )ع(واسطه از امام   به سه گروه دائم النقل بي     

، 1جق،  1350،  مامقـاني . (شـوند  واسطه و با واسطه تقـسيم مـي        از ويژگي روايات بي   
ند هشام بـن حكـم، ابـن ابـي عميـر،            براي اكثريت مشايخ ابن شاذان همان     ) 194ص

صفوان بن يحيي و حسن بن علي بن فضاّل، اتفاق افتاده كه گاهي مـستقيم و گـاهي                  
از ايـن رهگـذر، اينكـه كـشّي بـه تكـرار،             . اند غير مستقيم به نقل از معصوم پرداخته      
مـستقيم وي از     آورده، منافات بـا اسـتماع     ) ع(روايات با واسطة فضل را از امام رضا       

 انحصاري  )ع(واسطة ابن شاذان از امام رضا      ندارد، و به علاوه روايت بي     ) ع( رضا امام
وي احاديث ديگري را نيز . ندارد»  به مأمون)ع(نامة امام رضا  «و يا   » العلل«به حديث   

 .از آن حضرت گزارش كرده است     ... ، احكام و    )ع( انبيا، امام حسين    در زمينة توحيد،  
، 39، ح16، ص2 ج؛17 بــاب،166 و ص11، بــاب97، ص1 جق،1404 ،صــدوق(

، ق1398همــو،  /5915، حــديث4 جق،1413،همــو /52، ح23 ص و50، ح21ص
  )58، صق1403 همو،/ 269 و 137ص

صدوق دو طريق عبد الواحد بن عبدوس از ابن قتيبه، و محمد بن نعيم الحاكم . ز
 ـ )ع(نامة امام رضـا   «و  » العلل«از محمد بن شاذان را براي دستيابي به          كـه  » ه مـأمون   ب

 ق،1404 ،صـدوق . (پرداخته، براي خود برشمرده است    ) ع(فضل به نقل از امام رضا     
طوسي براي مفيد، صدوق و خود، دو       ) 93 ص ،182 باب ق،1385 همو،   /97، ص 2ج
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 بـن محمـد     حمزةـ ابن قتيبه و      طريق متفاوت ديگر يعني ابن وليدـ احمد بن ادريس        
 . ابـن شـاذان نگاشـته اسـت        العلـل ا بـه    ــ علـي بـن شـاذان ر         ـ قنبر بن علـي     علوي

ـ احمـد بـن جعفرــ         نجاشي نيز طريق ابوالعباس بن نوح      )564شق،  1420طوسي،(
ـ ابن قتيبه را كه در برخي افراد متفاوت از اسناد پيش گفته است، به       احمد بن ادريس  

از طرفي چون صدوق بر نجاشـي       ) 840شق،  1427،  نجاشي. ( ابن شاذان دارد   العلل
كرده، از ايـن رو سـخنش        قدم زماني دارد، و به علاوه در ايران زندگي مي         و طوسي ت  

  1.نمايد تر مي قابل پذيرش و منطقي) ع(در روايت فضل از امام رضا

  در عتاب و سرزنش ابن شاذان) ع(اي روايت از امام عسكري دسته . 8

يـك  در : روايات بر دو دسته است   ) ع(در مورد رابطة او با امام حسن عسكري       «ـ  
دسته سخناني از آن حضرت در عتاب و سرزنش وي وارد شده و در برخـي تـرحم                  

  )51، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(» .شود امام نسبت به وي و مدح او ديده مي
آميـز   گـو در محـور يـك توقيـع عتـاب           و ، گفـت  رجال كشّي ـ بنابر تتبع قاطع در      

سوي مؤلف و يا منقّح، دچار      است كه مع الاسف، بحث از آن از         ) ع(منسوب به امام  
تجزيه شده و در سه شماره قرار گرفته كه همين نيز منشأ اين توهم شده كـه برخـي                   
تصور كنند دو روايت و يا يك دسته سخن از آن حضرت در سرزنش وي وارد شده                 

 است، گزارش آن توقيع است و سپس پاسـخ          نكوهش كه حاوي    1026شمارة  . است
 و بخـشي ديگـر در       1028يهقي و كشّي، قسمتي در شـمارة        علي ب  به آن از سوي ابو    

  . آمده است1029فراز پاياني شمارة 
در عتاب فضل از سوي تمامي رجاليان بدون        ) ع(روايت منسوب به امام عسكري    

كشيّ كـه بـه گـزارش آن        . استثنا مجعول تلقيّ شده و فاقد اعتبار به شمار آمده است          
 كـشيّ، . (ارزش دانسته و بدان پاسـخ داده اسـت        و فاقد   » موضوع«اقدام كرده، آن را     

 و رجــالشـيخ طوســي مهـذِّب و مــنقِّح رجـال كــشّي، در كتـاب     ) 1029، 1028ش
 ـــــــــــــــــــــــــــ

يؤكّد  طريقه الى الفضل، و ذلك لقرب عهده و ولكنّ الظاهر انّ ما ذكره الصدوق هو الصحيح، و«. 1
» )ع( الفضل نفسه عن الرضارواية، فلا بعد في )ع(ذلك انّ والد الفضل روى عن ابي الحسن الاول

 )9374ش، 318 ص،14جق، 1413، خويي(
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اي بـه آن توقيـع نكـرده و نجاشـي دقيـق النظـر در ترسـيم                    خويش، اشـاره   فهرست
شخصيت رجالي فضل نيز با ديدن توقيع، نقبي به آن نزده و به عكس به تمامت، وي 

ابن شهرآشوب هم در اقتدا بـه رجاليـان         ) 840ق، ش 1427نجاشي،  . (سترا ستوده ا  
 مطمـح نظـر قـرار نـداده         معالم العلمـاء  گفته، توقيع را علي الاساس در        بردار پيش  نام

  :اند برخي نيز مانند افراد ذيل به آن اشاره و در صدد پاسخ برآمده. است
اند كـه مـا در كتـاب         هكشيّ در نكوهش فضل بن شاذان رواياتي را آورد        «: ـ حلّي 

وي كه از پيشوايان طايفة شيعه به شـمار         . ايم گستردة رجالي خويش، بدان پاسخ داده     
   )769شق، 1422، حلّي(» .آيد، برتر از آن است كه مورد مذمت قرار گيرد مي

همـو،  (» .توقيـع بـه دور از حقيقـت و قابـل التفـات نيـست              «: ـ ابـن داود حلّـي     
  )1198ش

ا به اينكه توقيع به خطّ امام باشد، علم و يقين نـداريم و ظـن                م«: ـ صاحب معالم  
، 453صق،  1411الـدين،  حـسن بـن زيـن     (» .در اين حوزه، مفيـد و كارآمـد نيـست         

  )334ش
 كه مشتمل بر نـوعي شـماتت فـضل          رجال كشّي روايات موجود در    «: ـ جزايري 

ا حمـل بـر     هـا ر   توان آن  است، اولاً ضعف سندي دارد، و بر فرض اعتبار سندي، مي          
  )161، ص2جق، 1418(» .تقيه كرد

 به  ،معلوم نيست دو خبر مزبور    آن،  سناد  ا  ضعف پوشي از  بعد از چشم  «: مامقانيـ  
شـده  ابن شاذان    بر ضد  نامه   نآموجب جعل   برخي  چه بسا كه حسد     . باشد امام   خطّ
 در ميان اهل  وي   به وجود    )ع( كه امام عسكري    حسادت آنان به اين دليل است      .باشد

مجلـسي اول نقـل     از  وحيد بهبهـاني    . رحمت فرستاد وي   غبطه خورد و بر      ،خراسان
طـور    شهرت بوده است، همان    سببن روايت، به    آدر  وي  نكوهش   كند كه ظاهراً   مي

 بـروز   دمـي مـستلزم   آ اينكه شـهرت     ر مضاف ب   و مدهآه هم   ر زرا ةكه اين معني دربار   
  )9 ص،2جق، 1350 مامقاني،(» . شدخواهدحسادت در برخي 

 به وسيلة علي بن محمد بن قتيبـه نقـل           كشّي رجال 1026خبر شمارة   «: ـ خويي 
 بـن يحيـي دهقـان اسـت كـه انـساني             عروة 1028شده كه توثيق نشده، و ناقل خبر        

باشد و از اين رهگذر، هـر دو روايـت از درجـة اعتبـار                پرداز و جزء غاليان مي     دروغ
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  )295، ص13جق، 1413(» .باشد خارج و قابل استدلال نمي
توقيعي كه مشتمل بر سرزنش فضل است، از بعـد سـامانة ظـاهري و               «: ـ زنجاني 

بنياد است، نه كشيّ كه خود گزارش كنندة آن خبر اسـت،             محتوا، مختل، متزلزل و بي    
، 565، ص 2جتـا،    بـي (» .انـد  بدان اعتماد كرده و نه ديگرانـي كـه پـس از وي آمـده              

  )10831ش
 فضل  ت در مذم  رجال كشّي  1206ضمن خبر شمارة    توقيعي كه در     «:شوشتريـ  

موضوع اين بـود كـه      . منعكس شده، از اساس باطل و امري ساختگي و موهوم است          
 .گرديـد مـشتبه   وي  ها امر بر     نآ ةبه وسيل  وارد شد و   غاليان نيشابور  بر   )ع(وكيل امام 

 ولـي   ، نوشتند )ع( عسكري امام شاذان به    ابنشكايت از   حاوي  اي    نامه ي و ديگران  و
 و فرزنـدش  ) ع( امام هادي   بن يحيي دهقان كه به     ةعرو  و ها را نداد   نآحضرت پاسخ   

 در نكوهش فضل در كتاب      )ع(عسكريامام   ادعا كرده كه توقيعي از       ،بست دروغ مي 
  )413، ص8جق، 1417(» .عبداالله بن حمدويه وجود دارد

عولات است كه   به ادلّه و قرائني چند، جزء مج      ) ع(توقيع منسوب به امام عسكري    
  :به منظور ترور شخصيت فضل طراحي و اعمال شده است

اي به عبداالله بـن حمدويـه        نامه) ع(اي كه گزارش كرده امام عسكري      گوينده. الف
كه بـه   ) 1028كشيّ، ش ( بن يحيي دهقان است      عروةصادر نموده،   فضل  در نكوهش   

ود كه پس از آن بـه       وي از جملة وكلا ب    . اجماع رجاليان به گفتة وي اعتمادي نيست      
تـابي   خاطر ضعف مباني اعتقادي و تمايلات مادي و سياسي، دستخوش كژي و كـج             

كـشيّ،  (نمـوده   » عليـه لعنـة االله    «كشيّ در موضعي به دنبال نام وي تعبيـر بـه            . گرديد
بردار به دهقـان،     نام»  بن يحيي بغدادي   عروة«: نويسد و در موضع ديگر مي    ) 1020ش

امـام  . بست دروغ مي ) ع(و امام عسكري  ) ع( بر امام هادي   جزء لعن شدگان است كه    
، ابوعلي بن راشد را مسئول انباري انتخاب نموده بودند كه وي به دليـل               )ع(عسكري

 بن يحيي دهقان، ظاهراً از دوستان امام بود، آن را در اختيار وي قـرار داد                 عروةاينكه  
المـال مـسلمين      از بيـت   كه به سبب عداوت و كينة پنهان در درونش، در حد امكـان            

وي را مورد نفرين خويش قـرار دادنـد   ) ع(امام. برداشت كرد و سپس آن را آتش زد 
  ) 1086كشيّ، ش. (كه از اين رهگذر گرفتار عكس العمل منفي خود شد
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برشمرده و نوشته كه وي جزء لعـن        ) ع(طوسي نيز وي را از صحابيان امام هادي       
  )5740 و 5726 ش ق،1415طوسي، . (باشد شدگان مي

وي جزء غاليان طرد شده است كه كشّي، حـديثي را از محمـد              «: نويسد حلّي مي 
بن موسي همداني و خبري ديگري را از علي بن محمد بن قتيبه نقل نموده كه امـام                  

در طي آن دو، وي را لعن نمـوده و شـيعيان را هـم امـر بـه آن نمـوده                      ) ع(عسكري
، بـه تـوقيعي كـه دهقـان واسـطه در            به هر رو  ) 1536، ش 383صق،  1422( ».است

تـوان از    تابي، نمي  توان استناد جست و با گزارش چنين شخص كج         نقلش باشد، نمي  
  . اعتبار فضل كه در قلّة ارجمندي است، كاست

كند، اين اسـت كـه كـشّي         قرينة ديگر كه ساختگي بودن توقيع دهقان را تأييد مي         . ب
 ) 1028كشّي، ش. (ادر و منتشر شده است، صفضلتصريح كرده كه دو ماه پس از وفات 

لـئن لـم ينتـه      «: نوشـته اسـت   ) ع(به علاوه در آن توقيع آمده كه امام عسكري        . ج
» الفضل عن هذا لارمينـّه بمرمـاة لاينـدمل جرحـه منهـا فـي الـدنيا و لا فـي الآخـرة                      

كـنم بـه جراحتـي مبـتلا         ؛ به خدا اگر فضل دست برندارد، او را نفرين مي          )جا همان(
 التيام نيـافتن جراحـت در آخـرت معنـي       اصولاً. د كه در دنيا و آخرت التيام نيابد       شو

  )412، ص8جق، 1417، شوشتري. (ندارد
: گويـد  بردار بـه صـدق و صـلاح مـي          بورق بوشنجاني از دانشمندان شيعي نام     . د

بـه  توانـست   نمـي از رهگـذر آن   فضل بن شاذان، گرفتار بيماري شـديدي بـود كـه      «
چون بـه حـضور     . زد، عازم سفر حج شدم و پس از آن به سامرا رفتم           استراحت بپردا 

 وي را كـه بـا خـود داشـتم، بـه نظـر               اليـوم و الليلـه     رسيدم، كتاب    )ع(امام عسكري 
حـضرت تـا پايـان      . حضرت رساندم و عرض كردم ببينيد محتواي آن چگونه اسـت          

فتم كه فضل سخت    بعد از آن گ   . »ي ان يعمل به   غهذا صحيح ينب  «: نگريستند و فرمودند  
 كه وصـي    اند گزارش كرده گويند چون از وي      بيمار است و مخالفان شايع كرده و مي       

، شما وي   ]برتري مقام پيامبر بر امام    [داند   مي) ص(»محمد«را بهتر از وصي     » ابراهيم«
اش نتيجة آن است؛ اما وي اين جمله را نگفته و بر او دروغ               را نفرين كرده و بيماري    

؛ آري، فضل چنين سخني نگفته      » الفضل نعم رحم االله  «:  امام در پاسخ فرمودند    .اند بسته
  )1023ش، كشّي(» .ايم و ما او را نفرين نكرده
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  اعتقاد به نوعي تجسيم و قرابت به عقايد سلفيان اهل سنّت. 9

بر اساس روايت كشّي، او آيات مربوط به استواي بر عرش را در مـورد خداونـد                 «ـ  

اسـاس انتـساب    ... ظاهري آن گرفته و به نوعي تجسيم قائل شده است           به همان معناي    

گونه مطالب را به وي نبايد كاملاً مردود شمرد، به خصوص اينكه ابن شـاذان خـود                  اين

به طـور كلـي   ... را خلف هشام بن حكم، يونس بن عبدالرحمن و سكاك خوانده است   

شده است، قرابت زيادي به عقايد      گونه كه نقل     عقيدة ابن شاذان در باب صفات الهي آن       

  )51، ص4تا، ج موسوي بجنوردي، بي(» .سلفيان اهل سنتّ دارد

هايي همانند فرق    جويان با تدبير خويش در صدد ساختن فرقه         ترديد فتنه  بي. الف
اند تا پس از تـرور علمـي و شخـصيتي صـحابيان،              هشاميه، يونسيه و سكاكيه برآمده    

پيـروان مكتـب اهـل بيـت،        . عي مورد توبيخ قـرار دهنـد      رهبران معصوم را نيز به نو     
انـد كـه پـيش از همـه بـا            منظومة معرفتي خويش را از پيشوايان معصومي فراگرفتـه        

 شيخ صدوق، مشحون از اين      التوحيدنگاشتة روايي   . اند انديشة تجسيم مخالفت كرده   
بيـت و   شيخ مفيد به درستي به تهافت و واگرايي پيروان مكتب اهـل             . رويكرد است 

اما القول بنفي التشّبيه فهو اكثر من ان يحصي من الروّاية من            «: نويسد انديشة تجسيم مي  

، )384ص،  1383،  ربـاني (» فكيف يكون قد اخذنا ذلـك عـن المعتزلـة         ) ص(آل محمد 
بيش از آن اسـت كـه بـه شـمارش           ) ع(سخن دربارة نفي تشبيه در روايات اهل بيت       

 ايم؟  را از معتزليان گرفتهدرآيد، پس چگونه ما اين اعتقاد

آيا در اساس هشام بن حكم، يونس بن عبـدالرحمن و سـكّاك از اسـلاف و                 . ب
گونه كه نويسنده بر آن پاي فشرده، معتقد به نوعي تجسيم            اساتيد فضل بن شاذان، آن    

اسـت كـه نخـست در       ) ع(بنياد به صحابيان ائمه    اند و يا اين سخنان، اتهاماتي بي       بوده
شناسي شـيعي راه     ريزي شده و پس از آن به برخي از كتب فرقه           نّت پايه كتب اهل س  
بزرگ اشاعره، نخستين فـردي اسـت       )  ه324م  (ابوالحسن اشعري    گويا. يافته است 

كه اين نسبت را گزارش كرده و پـس از وي شهرسـتاني، بغـدادي و ديگـران آن را                    
  )65صق، 1388بغدادي، / 123ص، 1362اشعري، . (اند تكرار كرده
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اشعري بسياري از عقايد هشام را از جاحظ كه عداوت عميقي نسبت به شيعه دارد،               
 متعهد شـده    الملل و النحل  و از سويي، شهرستاني در مقدمة       ) 45همو، ص . (كند نقل مي 

ها و باورهاي هر گروهي را از كتب خودشان نقل كند، در حالي كه متأسـفانه                 كه انديشه 
ارتباط با هشام بن حكم به افـرادي هماننـد كعبـي و ابـن               سند بسياري از اقوال وي در       

، 1ج، 1364شهرسـتاني،  . (گـردد  باشـند، منتهـي مـي     راوندي كه از مخالفـان هـشام مـي        
شگفتا كه اشعري براي نخستين بار عقيدة ذيل را بـه يـونس بـن عبـدالرحمن          ) 184ص

تـر   خدا بزرگ كنند در حالي كه      حاملان عرش الهي، خدا را حمل مي      «: نسبت داده است  
كننـد در حـالي كـه        درست همانند پرندة كُرْكي كه پاهايش او را حمل مي         . هاست از آن 

  ) 33، ص1362اشعري، (» .بدني قوي و پاهايي نازك و ضعيف دارد
هـاي اوليـة شـيعه       شهرستاني در موضعي به خطا، بـاور بـه تـشبيه را از ويژگـي              

در ) ع(امـام رضـا   ) 185، ص 1 ج ،1364. (برشمرده كه بعدها در اهل سنّت راه يافت       
خداونـد وي را رحمـت كنـد كـه مـردي            «: اند ارتباط با هشام بن حكم تصريح كرده      

» .خيرخواه بود، اما از طرف ياران خود به جهت حسدي كه داشتند، آزار فراوان ديـد               
در صـورت   «: پرسيد) ع(از سويي عبدالعزيز بن مهتدي، از امام رضا       ) 486كشيّ، ش (

از يـونس بـن     : ر، از چـه كـسي احكـام را بيـاموزم؟ امـام فرمـود              عدم توفيق حـضو   
گرايـان را تأييـد      آيـا امامـان مـصون از خطـا، جـسم          ) 910كـشيّ، ش  (» .عبدالرحمن

 دادند؟  كردند و مورد ترحم و ترضّي خويش قرار مي مي

 اينكه هشام بن حكم، يونس بن عبدالرحمن، سكّاك و ابـن شـاذان، قائـل بـه                  .ج
اند، مراد چيست؟ آيا به تشبيه و تجسيم در ذات و صفات معتقـد               هنوعي تجسيم بود  

اند كه ايـن     بوده و براي خداوند دست، پا، صورت، جهت، نزول و استوا، اثبات كرده            
چه » به نوعي تجسيم  «بر اين اساس، ديگر تعبير      . همان معناي مشهور جسميت است    

ر است، در اين صـورت در       كند؟ اگر مقصود، مفاد و مدلولي ديگ       هدفي را تعقيب مي   
  .اند حقيقت قائل به تنزيه و نه تجسيم شده

) ع(ابن ابي الحديد كه انتساب اطلاق جسميت بر خداوند از سوي صحابيان ائمه            
مراد از واژة جسم در عبارات ابـن        «: نويسد را تلقيّ به صحت نكرده، در موضعي مي       

 ايـن اسـت     فضل بن شاذان   يونس بن عبدالرحمن، و   هشام، علي بن منصور، سكاّك،      
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) 228، ص 3جق،  1494 ابن ابي الحديـد،    (1.باشد كه خداوند، شيء و داراي ذات مي      
 اكنون نـزاع جديـدي   .اين تعبير از رهگذر محدوديت الفاظ بشري، قابل انكار نيست        

نمايد كه آيا علي الاصول كاربرد واژة جسم بر خدا در معناي غير معروف آن                رخ مي 
  جايز است يا نه؟

 رجـال كـشّي  در ) ع(در همين مقاله تبيين شد، توقيع منسوب به امام عـسكري     . د
گرا بودن فضل است، فاقد اعتبـار و از سـوي ابـو              كه مأخذ ادعاي نويسنده در جسم     

   هـيچ  )1028، ش   كـشّي ( .علي بيهقي، شاگرد وي و خود كشيّ تكذيب شـده اسـت           
اند كه  ته و از اتهاماتي قلمداد كرده   كدام از دانشيان علم الرجال، استواري آن را نپذيرف        

  . اند دشمنان براي تضعيف وي ساخته و پرداخته
را   اين است كه وي، ديدگاه تشبيه و تجـسيم         الايضاحمشخصة ابن شاذان در     .  ه

دستخوش نقد شديد قرار داده و از كساني كه استواري خـدا را بـر عـرش، بـه نـوع         
د نموده و آنان را قاصراني شمرده كه عقـل          ارتباط راكب و مركوب تفسير كرده، انتقا      

  )17ص(. اند را در فهم دين به كار نبرده
الـرّد  يكي از عناوين تأليفات فضل كه از سوي نجاشي گـزارش شـده، كتـاب                . و

 حــشويه و اهــل الحــديث، )840ق، ش1427نجاشــي، (. باشــد  مــيعلــي الحــشويه
اند كه ابـن     صوص ديني بوده  نابخردانه، معتقد به تجسيم از رهگذر جمود بر ظواهر ن         

  .شاذان آنان را مورد نقد خود قرار داده است
م (هاي فضل را ردية وي بر محمد بـن كـرّام             طوسي و نجاشي، يكي از كتاب     . ز
وي ) 564، ش 361 ص ق،1420طوسـي، / 840همـو، ش  (. انـد  گزارش كرده )  ق 255

اينـان بـا    . آيـد  ه شمار مي  اند، ب  كه سنخي از مجسمه و صفاتيه     » كراّميه«بنيانگذار فرقة   
صير      «،  )10:فتح(» قَ ايَديهمِ ْيد االلهِ فَو  «توجه به برخي از متون، همانند        » و هـو الـسميع البـ

 بـراي خداونـد اعـضا و        )22: فجـر (» جاء ربك و الملَـك صـفّاً صـفّاً        «، و   )11:شوري(
ابن كرّام در   . ركت است اند و معتقدند همانند موجودات مادي، داراي ح        جوارح قائل 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 لمعنى انهّ اللفظةانما اطلقوا هذه  ، والجسميةسم لا كالاجسام نفوا عنه معنى انهّ ج:  فاما من قال.1 

يونس بن عبدالرحمن،  السكّاك، و  على بن منصور، و:هم لا كالذوات، و» ذات« لا كالاشياء، و» يءش«
  . ةالشيعالفضل بن شاذان، وكلّ هؤلاء من قدماء رجال  و
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 خود، خداوند را جوهري دانـست كـه رؤيـتش در قيامـت اتفـاق                عذاب القبر كتاب  
خواهد افتاد و معتقد بود كه خداوند مماس بر تخت خويش است و عـرش جايگـاه                 

وي پروردگار را محل بروز حوادث و عوارض دانسته و گفتار و            . باشد استقرارش مي 
، 1362اشـعري،   (. دانـد  پديـد آمـده در ذات خداونـد مـي         را اعراض    ...ارادة الهي و    

  )159ص، 1 جشهرستاني،/ 130ق، ص1388بغدادي، / 550ص
من خلف اسلافي همانند هـشام بـن        «: گويد آيا مفاد عبارت ابن شاذان كه مي      . ح

كـشيّ،  (» .باشـم  حكم، يونس بن عبدالرحمن و سـكّاك در مبـارزه بـا مخالفـان مـي               
گرايانـه   كه سـلف وي رويكردهـاي جـسم        ا است كه چنان   ، لزوماً بدان معن   )1025ش

ابن ابي  (اند   كرّاميان در جهت فوق قلمداد كرده      داشته و خداوند را همانند حشويه و      
 وي نيز بر آن باور بوده است؟ آيا شاگرد من جميـع             )230، ص 3جق،  1404 الحديد،

 شـالودة كـلام     رسد كه  الجهات همگام استاد در باورها و رويكردها است؟ به نظر مي          
جويد و پاسخ دادن به شبهات فقهـي و كلامـي را             سوي ديگري را مي    فضل سمت و  

   .مقصد خويش در اين قائم مقامي، قرار داده است
سـوي آنـان دانـسته، چـه كـساني           منظور از سلفيان كه نويسنده، فضل را هـم        . ط

  هستند؟
 و تـابعين    سلف در اصطلاح علماي كلام و ملل و نحـل بـر صـحابيان و تابعـان                

در سه قـرن نخـست هجـري         اسلامي تابعان، اطلاق شده و به تعبير ديگر به علماي        
شهرسـتاني  ) 22ق، ص 1418كثيـري،   / 9م، ص 1985بـوطي،   . (شـود  سلف گفته مي  

اي معتقـد بـه مـدلول     عـده . الف: اند سلفيان داراي سه شيوة متفاوت بوده     «: نويسد مي
برخي بـا تأويـل و      . ب. تلزم تشبيه باشد  باشند؛ گرچه مس   ظاهري آيات و روايات مي    

اي از آنـان ماننـد       پـاره . ج. باشـند  توجيه ظواهري كه حاوي تجسيم باشد، موافق مي       
مالك بن انس، سفيان ثوري، احمد بن حنبل، به حد وسط دو رويكـرد فـوق پايبنـد                  

 ـ        ها معتقد شده   بوده، كه نه به مفاد ظاهري آن       ه بـه  اند تا تشبيه و تجسيم لازم آيـد و ن
 )10:فتح(» قَ ايَديهمِ ْيد االلهِ فَو  «در آية   » يد«مثلاً در ارتباط با واژة      . اند تأويل آن پرداخته  

سان دست بشر است تا تجـسيم شـكل بگيـرد و نـه آن را كنايـه از                    اند كه به   نه برآن 
كننـد   دانند تا تأويل به وجود آيد، بلكه مراد از آن را به خداوند واگذار مي               قدرت مي 
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 علامـه طباطبـايي در      )92، ص 1ج،  1364 شهرسـتاني، (. بردار است   به تفويض نام   كه
گوينـد روش تمـامي صـحابيان در بـاب آيـات و روايـات روش                 نقد كساني كه مـي    

: بوده و اين شيوه در سه قرن اول هجري مورد اتفـاق بـوده، گفتـه اسـت                 » تفويض«
ده است، روش اهل    گرچه روش اكثريت صحابه و تابعين از سلف همان تفويض بو          «

دربارة تأويل و اثبات و نفي با هم است، يعني تنها به نفـي تـشبيه و            ) ص(بيت پيامبر 
. انـد  تجسيم اكتفا نكرده، بلكه در معنـاي آيـات صـفات تـدبر و اعمـال نظـر كـرده                   

  )130، ص14 جق،1392طباطبايي، (
ت صـفات   اند و حقيقت آيا    بنابراين اكثريت سلفيانِ مكتب خلافت، تفويضي بوده      

كرده و از تشبيه و تجسيم خـود داري و اقليتـي از آنـان بـه                  را به خداوند موكول مي    
اند، و پيروان مكتب اهل بيـت بـه روش تـأويلي و              ظواهر آيات و روايات اخذ كرده     

از اين رهگذر، مشخص نيست كه نويسنده بـا تكيـه بـر كـدام               . اند تنزيهي ره پيموده  
 تجسيمي پنداشته و فضل بن شاذان را متقارب النظر          قرائن، همة سلفيان اهل سنتّ را     

  . با آنان قلمداد كرده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�  
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